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  دنلاه - قيرغ ميركلادبع   

 اسماء دختر عميس خَثعمي

بن حارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافه بن عامر بن ) معبد(اسماء دختر عميس يا عميس بن معد   
بن وهب االله بن شهران بن عفرس بن خلف ) بسر(بن معاويه بن زيد بن مالك بن بشر) غانم(ربيعه بن عامر

    12.موده استخثعمي مي باشد، و سلسله نسب فوق را ابو عمر برايش تحرير ن) خثعم(بن افتل
ربيعه بن عامر : ابن كلبي نيز به ترتيب فوق بيان كرده، اما در سلسله نسب وي بعد از ربيعه چنين آورده است

او را اسماء دختر عميس بن معتمر بن تيم بن مالك بن قحافه بن تمام  هوابن مند. بن سعد بن مالك بن بشر
و در اصل انمار يكي از اجداد اسماء اختلاف است، . است بن ربيعه بن خثعم بن انمار بن معد بن عدنان گفته

مادر اسماء را ابو عمر، هند دختر . بعضي از مؤرخين او را از معد و اكثريت او را از سرزمين يمن گفته اند
عوف بن زهير بن حارث كناني گفته، اما ديگر مؤرخين اسم مادر او را خوله دختر عوف بن حارث كناني 

  . مي گويند
به حبشه مهاجرت كرد، و در ) رض(اء از مسلمانان اوليه بوده، و به همراه شوهرش جعفر بن ابي طالباسم   

آن سر زمين از ايشان عبداالله، عون و محمد متولد گرديدند، سپس به مدينه مهاجر گرديد، و زماني كه جعفر 
و از ايشان محمد بن  ازدواج كرد،) رض(به شهادت رسيد، وي با حضرت ابوبكر صديق) رض(بن ابي طالب

ازدواج كرد، و ) رض(با حضرت علي مرتضي) رض(ابوبكر زاده شد، و بعد از وفات حضرت ابوبكر صديق
به اتفاق مؤرخين عقيده دارند، كه از وي يحيي بن علي متولد گرديده است، اما ابن كلبي را گمان بر آن 

  . ر مؤرخين اين را نگفته انداست، كه مادر عون بن علي نيز اسماء دختر عميس است، و ديگ
اسماء خواهر مادري ام المؤمنين ميمونه دختر حارث، هم چنين خواهر مادري ام فضل زوجه حضرت عباس 

بعضي از . بوده، و خواهر مادري خواهران شان نيز مي باشد، و او را نه و يا ده خواهر مادري بوده است
ازدواج كرد، و براي ايشان دختري متولد ) رض(عبدالمطلباسماء در ابتداء با حمزه بن : مؤرخين مي گويند

او را به نكاح گرفت، كه ) رض(گرديد، و بعدا با شداد بن هاد ازدواج كرد، و بعد از وي جعفر بن ابي طالب
ازدواج نمود، سلمي دختر عميس خواهر اسماء بود، و ) رض(اين مطلب درست نيست، و آن كه با حمزه 

  . و حضرات حمزه، عباس و ديگران بود) ص(ن پيامبر اسلاماسماء مذكوره خواهر ز
از اسماء دختر عميس موصوفه حضرت عمرفاروق، عبداالله بن عباس و پسرش عبداالله بن جعفر و نواسه اش 
قاسم بن محمد و خواهر زاده اش عبداالله بن شداد بن هاد و عروه بن زبير و ابن مسيب و ديگران حديث 

ضرت عمر فاروق حديث زير را از اسماء دختر عميس روايت نموده، و ترمذي آن ح) 3.(روايت نموده اند
لىَ المدَِینةَِ (: فرموده اند) ص(را آورده است، كه رسول االله

�
لىَ ��رضِ الحَ�شََةِ وَ ا

�
براي شما دو : ترجمه .)بلَ لكمَُ هجِرََ�نِ ا

  ) 3.(هجرت است هجرت به سر زمين حبشه و هجرت به مدينه
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اسماء خواهر مادري ميمونه دختر حارث يكي از : البر قرطبي صاحب كتاب الاستيعاب مي گويدابن عبد
نامبرده از جمله . ازواج مطهرات مي باشد، و او را ده خواهر مادري و شش خواهر پدر مادري بوده است

كرد، و به آنجا هجرت ) رض(مهاجرين به سر زمين حبشه بوده، كه به همراه شوهرش جعفر بن ابي طالب
با حضرت ابوبكر ) رض(در آنجا اولاد هاي ايشان متولد گرديدند، و بعد از شهادت حضرت جعفر طيار

) رض(ازدواج كرد، كه از وي محمد بن ابوبكر زاده شد، و بعد وفات حضرت ابوبكر صديق) رض(صديق 
د وي مادر عون ابن سعد مي گوي. ازدواج كرد، كه از وي عون متولد گرديد) رض(با حضرت علي مرتضي

  )12.(مي باشد)  رض(و يحيي پسران حضرت علي
او را براي ) ص(پيامبر اسلام : ابن وهب به نقل از عمرو بن حارث از سعيد بن ابي هلال آورده است    

در روز غزوه حنين نكاح كردند، مطلب فوق را عمر بن شبه در كتاب مكه نيز آورده ) رض(ابوبكر صديق
  )4.(است
شصت حديث روايت نموده، و از وي ) ص(روايت دار قطني اسماء دختر عميس از پيامبر اسلام بنا به    

پسرانش عبداالله بن جعفر و عون بن جعفر و نواسه اش قاسم بن محمد بن ابوبكر و خواهر زاده اش عبداالله بن 
رش عبداالله بن دختر حارث خواهر مادري اسماء بود، و خواهرزاده اي ديگ) ام فضل(عباس كه پسر لبابه

شداد بن هاد و نواسه ديگرش ام عون دختر محمد بن جعفر بن ابي طالب و سعيد بن مسيب و عبيد بن رفاعه 
و ابو برده بن ابو موسي و فاطمه دختر علي بن ابي طالب و ابو زيد مدني و عمر فاروق و ابو موسي اشعري و 

  )3.(عروه بن زبير و ديگران روايت نموده اند
عمر فاروق بسياري از مسائل را از اسماء دختر عميس سؤال مي كرد، و چيزهاي را از اسماء نقل  حضرت    

  )4.(كرده است، و او در زمان خلافتش هزار درهم حقوق ماهيانه براي أسماء دختر عميس تعيين كرده بود
ده بن ابو موسي به حبشه حديثي از طريق ابو بر) ص(دربخاري در باب هجرت  اصحاب پيامبر اسلام     

  )4.(اشعري و او از پدرش و او از اسماء نقل گرديده است
وقتي كه خبر كشته شدن پسر اسماء يعني محمد بن ابوبكر از مصر برايش رسيد، در مسجد : گفته مي شود   

نزديك خانه اش رفت، و چنان خشم گلويش را گرفته بود و آن را فرو مي برد، تا اين كه خون از سينه 
  )4.(وي فواره كردهاي 
پيامبر : در صحيحين به نقل از ابوبرده پسر ابو موسي از اسماء دختر عميس نقل گرديده، كه مي گويد      

شما را دو هجرت و بقيه مردم را يك هجرت بوده  :ترجمه.) لكمَُ هجِرََ�نِ وَ ِ%لن#اسِ هجِرَةٌ وَاِ دَةٌ (: اسلام برايش گفتند
  )4.(است
يا : گفت) ص(ور مرسل از شعبي روايت نموده، كه اسماء دختر عميس براي پيامبر اسلامابن سعد بط    

پيامبر . مرداني بر ما فخر فروشي مي كنند، و گمان دارند، كه ما از مهاجرين اوليه نمي باشيم! رسول االله



 

٣ 

 

  نيلانآ تاره تياس  1395 لمح 5 :رشن خيرات

ابوبكر حضرت : هم چنين ابن سعد آورده است. شما را دو مرتبه هجرت بوده است: فرمودند) ص(اسلام
  ) 5.(وصيت نمود، تا او را همسرش اسماء دختر عميس غسل دهد) رض(صديق

بعد از وفات حضرت ) رض(حضرت علي: ابن سكن به سند صحيح از شعبي نقل كرده، كه مي گويد   
با اسماء دختر عميس ازدواج كرد، و پسران اسماء محمد بن جعفر و محمد بن ابوبكر ) رض(ابوبكر صديق
حضرت علي براي ايشان . من از تو بزرگوارتر هستم، و پدر من بهتر از پدر تو بوده است: فتندهر يكي مي گ

نديدم، و نه هم پيري را بهتر از ) رض(من بين شما قضاوت مي كنم، من جواني بهتر از جعفر: گفت
  )3.(و من بر شما باقي هستم) رض(ابوبكر

مَيموُنةَُ زَوجُ الن#بىِِّ وَ : اَ,�خَوَاتُ المؤُمِ'اَتٌ (: فرمودند) ص(كه رسول االلهطبراني به نقل از عبداالله بن عباس آورده است،    

مرَ��ةُ جَعفَر ؤَ�مرَاَةُ حمَزَةَ 
�
مرَ��ةُ عَبَاسَ وَ ��سمَاءُ بِ?تُ عمَُ>سٍ وَ ا

�
مِّ الفَضلِ ا F� (.ميمونه همسر پيامبر اسلام: خواهران مؤمنه: ترجمه)ص (

  )4(.مي باشند) رض(و همسر حمزه) رض(ماء دختر عميس همسر جعفراس) رض(ام فضل همسر عباس
اسماء دختر عميس بن معد بن تيم بن حارث بن كعب بن مالك : محمد بن سعد در كتاب طبقات مينويسد   

بن قحافه بن عامر بن ربيعه بن عامر بن معاويه بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب االله بن شهران بن عفرس 
سماء خوله معروف به هند مادر ا. بن افتل، و اين افتل كسي است كه نسب همه قبيله خثعم به او مي رسد

  ) 6.(دختر عوف بن زهير بن حارث بن حماطه از مردم جرش است
أسماء دختر عميس : محمد بن عمر واقدي، از محمد بن يزيد بن رومان ما را خبر داد، كه مي گفته است    

راه به خانه أرقم در آيند، مسلمان شد، و بيعت كرد، و هم) ص(در مكه و پيش از آن كه رسول خدا
به حبشه هجرت نمود، و همان جا عبداالله، محمد و عون پسران جعفر را ) رض(شوهرش جعفر بن ابي طالب

زائيد، و در ماه جمادي الأول به سال هشتم هجرت جعفر بن ابي طالب كه رحمت و رضوان خدا بر او باد، 
  ) 6.(در جنگ موته شهيد شد

اعيل و او از شعبي و ابو حمزه كه اسناد روايت خود را هم نقل عبداالله بن زبير حميدي از سفيان و او از اسم  
هنگامي كه اسماء دختر عميس از حبشـه بـاز آمـد،    : مي كرده است، ما را خبر داد، كه آن دو مي گفته اند

: اسماء پاسـخ داد . سر انجام ما در هجرت بر شما پيشي گرفتيم! اي حبشي: به او گفت) رض(عمر بن خطاب
بوديد، گرسنه شما سير مي شد، و ) ص(كه راست مي گويي، شما كه همراه رسول خدا! ودمآري، به جان خ

كـه  ! به خدا سوگند. نادان شما دانش مي آموخت، و اين ما بوديم، كه رانده از وطن و دور افتاده شده بوديم
رسـول   اسـماء بـه حضـور   . مي روم، و اين سخن را به عرض ايشان مي رسـانم ) ص(به حضور پيامبر اسلام

مردم را يك هجـرت اسـت، و   : فرمودند. بازگو كرد) ص(رفت، و اين سخن را براي آن حضرت) ص(خدا
را ابو حمزه آورده اسـت، و در حـديث اسـماعيل نيامـده     ! اي حبشي: سفيان گفته است. شما را دو هجرت

  ) 6.(است
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او از عامر ما را خبر دادند، كه و  ةمحمد بن عبيد طنافسي و فضل بن دكين هر دو از زكرياء بن ابي زائد   
عرض كرد، برخي از مردم بر ما فخر فروشي مي ) ص(أسماء دختر عميس به پيامبر اسلام: مي گفته است

چنين نيست كه : فرمودند) ص(كنند، و چنين مي پندارند، كه ما از مهاجران نخستين نيستيم، پيامبر اسلام
كرديد، در حالي كه ما در شهر مكه بر جاي بوديم، و  شما را دو هجرت است، شما نخست به حبشه هجرت

آنان به هنگام : عامر در پي اين حديث مي گفته است: گويد. پس از آن هم شما به مدينه هجرت كرديد
  ) 6.(جنگ خيبر از سر زمين حبشه باز آمدند

اسماء دختر عميس به پيامبر : عبداالله بن نمير از اجلح و او از عامر ما را خبر داده، كه مي گفته است    
: فرمودند) ص(پيامبر اسلام .  اينان مي پندارند، كه ما از مهاجران نيستيم! اي رسول خدا: گفت) ص(اسلام

پيش نجاشي هجرت كرديد، و  هر كس چنين گويد، ياوه مي گويد، كه براي شما دو هجرت است، نخست
  )6.(سپس پيش من هجرت كرديد

نخستين كس كه اشاره به ساختن : عبداالله بن نمير از اسماعيل و او از عامر ما را خبر داد، كه مي گفت   
تابوت سر پوشيده براي جنازه زن ها كرد، اسماء دختر عميس بود، كه در حبشه ديده بود، مسيحيان آن را 

  )6.(مي برند ساخته و به كار
محمد بن عمر واقدي، از مالك بن ابي رجال و او از عبداالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، و او    

از ام عيسي دختر جزار، و او از ام جعفر دختر محمد بن جعفر بن ابي طالب و او از گفته مادر بزرگش اسماء 
و يارانش در موته شهيد شدند، من ) رض(ي كه جعفربه روز: دختر عميس ما را خبر داد، كه مي گفته است

بامداد آن روز چهل پوست نا پيراسته را پيراسته كردم، و آرد خود را هم خمير كردم، و سپس دست و روي 
: به خانه ام آمدند، و فرمودند) ص(پسرانم را شستم، و به موهاي شان روغن زدم، در اين هنگام پيامبر اسلام 

عفر كجايند؟ آن ها را به حضورشان آوردم، آن ها را در آغوش كشيدند، و بوئيدند، و پسران ج! اي اسماء
شايد خبري از جعفر به شما رسيده ! اي رسول خدا: پرسيدم. سپس ديدگانشان  به اشك نشست،  و گريستند

من از جاي برخاستم، و شيون كردم، و مويه گري . آري، همين امروز كشته شده است: است؟ فرمودند
سخني نا پسند مگو، و بر سينه ! اي اسماء: مي فرمودند) ص(رسول خدا. زنان پيش من جمع شدند. نمودم

) رض(از پيش من بيرون شدند، و خود را به خانه دخترشان فاطمه) ص(آن گاه پيامبر اسلام. مكوب
آري، كه : دفرمودن) ص(رسول خدا! واي من بر اندوه فقدان عمويم: رساندند، كه مي گريست، و مي گفت

امروز شما براي خاندان جعفر خوراك فراهم : آنگاه فرمودند. بر مانند جعفر بايد گريه كنندگان بگريند
  )6.(آوريد، كه آنان امروز از خويشتن بازمانده اند

از : عفان بن مسلم و اسحاق بن منصور هر دو از گفته محمد بن طلحه ما را خبر دادند، كه مي گفته است   
عيينه شنيدم، كه از عبداالله بن شداد بن هاد از گفته خود اسماء دختر عميس نقل مي كرد، كه مي حكم بن 

سه روز آرام باش، : به من فرمودند) ص(شهيد شد، پيامبر اسلام) رض(چون جعفر بن ابي طالب: گفته است
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حضرت ) رض(طالبپس از حضرت جعفر بن ابي : اقدي مي گويدو )6.(سپس هر چه مي خواهي انجام بده
اسماء را به همسري گرفت، و اسماء براي او محمد بن ابوبكر را آورد، و اندكي پس ) رض(ابوبكر صديق 

  )6.(نيز درگذشت) رض(از آن حضرت ابوبكر صديق
در حالي كه : عبداالله بن نمير از يحيي بن سعيد و او از سعيد بن مسيب ما را خبر داد، كه مي گفته است   

الوداع بودند، در منطقه ذوالحليفه اسماء دختر عميس محمد بن ابي بكر را زائيد،  حجةازم انجام مسلمانان ع
  )6.(به او دستور داد، غسل كند، و براي حج تلبيه گويد، و محرم شود) رض(حضرت ابوبكر صديق

ما را خبر  وكيع بن جراح و فضل بن دكين هر دو از سفيان و او از عبدالكريم و او از سعيد بن مسيب   
حضرت ابوبكر . اسماء دختر عميس محمد بن ابي بكر را در ذوالحليفه زائيد: دادند، كه مي گفته است

او را بگو، : فرمودند. پرسيد) ص(خواست او را به مدينه برگرداند، در آن باره از پيامبر اسلام) رض(صديق
  )6.(غسل كند، و سپس محرم شود

ان و او از عبدالكريم و او از سعيد بن مسيب ما را خبر داد، كه مي گفته كثير بن هشام از فرات بن سلم   
  )6.(بود، فرمان داده شد محرم شود) زاچ(به اسماء دختر عميس در حالي كه زائو: است

اسماعيل بن عبداالله بن ابي اويس از مالك بن انس و او از عبدالرحمن بن قاسم و او از پدرش ما را خبر    
محمد بن ابي بكر را در منطقه بيدا زائيده است، و حضرت ابوبكر : دختر عميس مي گفته است داد، كه اسماء

بايد كه غسل : فرمودند) ص(رسانيده، و آن حضرت) ص(اين موضوع را به عرض رسول خدا) رض(صديق
  )6.(كند، و سپس تلبيه گويد

جعفر بن محمد از جابر ما را خبر : است محمد بن عبداالله انصاري از ابن جريج ما را خبر داد، كه مي گفته   
اسماء هم همان جا محمد بن ابي . به ذوالحليفه رسيدند، آن جا نماز گزاردند) ص(داد، كه چون پيامبر اسلام

او را فرمان دادند كه ) ص(رسول خدا. پيام داد، كه چه بايد انجام دهد) ص(بكر را زائيد، و به پيامبر اسلام
  )6.(توار ببندد، و سپس غسل كند، و تلبيه بگويد، و محرم شودپارچه أي را بر خود اس

همراه پدرم : يزيد بن هارون از اسماعيل بن ابي خالد و او از قيس بن ابي حازم ما را خبر داد، كه گفت   
كه مردي سپيد پوست و لاغر بود رفتيم، دستهاي اسماء را ديدم، كه ) رض(پيش حضرت ابوبكر صديق

عفان بن مسلم در حديثي كه از خالد بن عبداالله و اواز اسماعيل و او از : گويد. مايان بودرنگ حنا بر آن ن
دور مي ) رض(قيس براي ما نقل كرد، اين را افزود، كه اسماء مگس ها را از حضرت ابوبكر صديق

  )6.(كرد
حضرت ابوبكر : وكيع بن جراح از شعبه و او از سعد بن ابراهيم ما را خبر داد، كه مي گفته است    

و همو از محمد بن . وصيت كرد، كه جنازه اش را همسرش اسماء دختر عميس غسل دهد) رض(صديق
وصيت كرد، ) رض(شريك و او از ابن ابي مليكه هم همين گونه ما را خبر داد، كه حضرت ابوبكر صديق
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مهاجر و اواز ابراهيم ما را و باز همو و فضل بن دكين از سفيان و او از ابراهيم بن . اسماء او را غسل دهد
  )6.(را همسرش اسماء غسل داد) رض(پيكر حضرت ابوبكر صديق: خبر دادند، كه مي گفته است

را ) رض(عمرو بن عاصم كلابي از همام و او از قتاده براي ما نقل كرد، كه پيكر حضرت ابوبكر صديق   
  )6.(همسرش اسماء غسل داده است

) رض(و او از قتاده و او از حسن بصري ما را خبر داد، كه حضرت ابوبكرصديقعبداالله بن نمير از سعيد    
و همو از اسماعيل بن ابي خالد و او از سعيد بن ابي بردة و او از . وصيت كرد، پيكرش را اسماء غسل دهد

به اسماء دختر عميس ) رض(حضرت ابوبكر صديق: ابوبكر بن حفص ما را خبر داد، كه مي گفته است
رد، كه چون در گذشت، او را غسل دهد، و او را سوگند داد، كه اگر روزه مستحبي بودي، روزه وصيت ك

) رض(اسماء در پايان آن روز كه حضرت ابوبكر صديق: گويد. را بگشايي كه براي تو مايه نيرو خواهد بود
به : شيد، و گفترا غسل داده بود، سوگند او را به ياد آورد، و پيش از غروب جرعه يي آب خواست، و نو

  )6.(امروز كار ديگري كه مبطل روزه باشد، انجام نخواهم داد! خدا سوگند
معاذ بن معاذ عنبري و محمد بن عبداالله انصاري هر دو از اشعث و او از عبدالواحد صبره و او از قاسم بن    

. او را غسل دهدوصيت كرد، همسرش اسماء پيكر ) رض(محمد ما را خبر دادند، كه حضرت ابوبكر صديق 
  )6.(اين سخن سست و نا درست است: محمد بن عمر واقدي مي گويد

وصيت كرد، همسرش ) رض(حضرت ابوبكر صديق: ابن جريج از عطاء ما را خبر داد، كه مي گفته است    
اسماء دختر عميس او را غسل دهد، و اگر به تنهايي نتوانست، از عبدالرحمان پسر حضرت ابوبكر 

  ) 6.(ياري بجويد) رض(صديق
اين درست است، اما در مورد محمد بن ابوبكر چگونه ممكن است محمد : محمد بن عمر واقدي مي گويد    

بن ابوبكر كه در ذوالحليفه به ماه ذي حجه سال دهم زاده شده، و به هنگام مرگ حضرت ابوبكر 
  )6.(ياري دهد) رض(ر صديقسه سال يا حدود آن داشته است، مادر را در غسل حضرت ابوبك) رض(صديق

هنگامي كه : معن بن عيسي از مالك بن انس و او از عبداالله بن ابي بكر ما را خبر داد، كه مي گفته است   
درگذشت، اسماء دختر عميس كه همسر او بود، او را غسل داد، و پس از ) رض(حضرت ابوبكر صديق

امروز بسيار سرد است، و من هم روزه دارم، : سيدغسل او بيرون آمد، و از مهاجراني كه حضور داشتند، پر
  )6.(نه: بر من واجب است؟ گفتند-مس ميت -آيا انجام غسل

: ما را خبر داد، كه مي گفته است) رض(و او از پدرش و او  از عائشه همعن بن عيسي از هشام بن عرو   
  )6.(را اسماء غسل داد) رض(پيكر حضرت ابوبكر صديق

از عبداالله بن جعفر و او از ابوعبيد پرده دار سليمان و او از عطاء ما را خبر داد، كه مي محمد عمر واقدي    
را غسل داد، و سپس از حضرت ) رض(اسماء در بامدادي سرد پيكر حضرت ابوبكر صديق : گفته است
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هم اين سخن را ) رض(حضرت عمر. نه: گفت) رض(كه آيا بايد غسل كند؟ عثمان: پرسيد) رض(عثمان
  )6.(د، و منكر آن نشدشني
احمد بن عبداالله بن يونس از زهير و او از ابواسحاق و او از مصعب بن سعد ما را خبر داد، كه مي گفته    

مقرري ها را مشخص كرد،  براي اسماء دختر عميس هم هزار ) رض(هنگامي كه عمر بن خطاب: است
  )6.(درهم مقرر فرمود

حضرت علي بن ابي ) رض(را پس از مرگ حضرت ابوبكر صديق  اسماء دختر عميس: واقدي مي گويد    
  )6.(به همسري گرفت، و اسماء براي او دو پسر به نام هاي يحيي و عون آورد) رض(طالب

علي : از عامر شنيدم، كه مي گفت: فضل بن دكين از زكريا بن ابي زائده ما را خبر داد، كه مي گفته است   
قضا را دو پسر اسماء يعني محمد پسر جعفر . يس را به همسري گرفتاسماء بنت عم) رض(بن ابي طالب

بر يكديگر مي باليدند، و هر يكي به ديگري مي ) رض(و محمد پسر حضرت ابوبكر صديق) رض(طيار
: به اسماء گفت) ع(حضرت علي. پدر من از پدر تو بهتر بوده، و بدين گونه من گرامي تر از تو هستم: گفت

اسماء گفت ميان عرب جوانمردي بهتر از جعفر نديده ام، و ميان ميان سالان  كسي . كن ميان اين دو داوري
هر چند اگر چيزي جز آنچه گفتي، مي گفتي، بر تو : فرمود) ع(حضرت علي. بهتر از ابوبكر نديده ام

ان آن سه تني كه تو كم ترين ايش: اسماء گفت . خشمگين مي شدم، ولي براي خودم چيزي باقي نگذاشتي 
  )6.(باشي گزيدگان هستند

عبداالله بن زبير حميدي از سفيان بن عيينه و او ازاسماعيل و او از قيس ما را خبر داد، كه حضرت     
زناني كه مدعي داشتن آغوش گرم و حرارت مزاج مي شوند، به شما دروغ مي : مي فرموده است) ع(علي

  )6.(ر عميس پايداري نكرده استگويند، و در آن مورد هيچ كس از ايشان جز اسماء دخت
اسماء دختر عميس از جمله زنان مهاجري بود، كه دو : الصحابه مي نويسد فةابونعيم اصفهاني در كتاب معر   

مرتبه هجرت نمودند، يك مرتبه به سرزمين حبشه و بار ديگر به مدينه، و وقتي كه با شوهرش جعفر بن ابي 
در آن جا از ايشان عبداالله، عون و محمد پسران جعفر متولد  به سرزمين حبشه هجرت نمود،) رض(طالب

به ) رض(به شهادت رسيد، وي را حضرت ابوبكر صديق) رض(گرديدند، و بعد از آن كه حضرت جعفر
به ) رض(الوداع در نزديك شجره از ايشان محمد فرزند حضرت ابوبكر صديق حجةنكاح  گرفت، كه در سال 

به همسري ) رض(او را حضرت علي بن ابي طالب) رض(رت ابوبكر صديقدنيا آمد، و بعد از وفات حض
يحيي : بعضي از مورخين مي گويند. را آورد) رض(گرفت، كه اسماء براي وي يحيي بن علي بن ابي طالب

اسماء يكي از خواهران مؤمنه است،  .موصوف قبل از حضرت علي كرم االله وجهه پدرش وفات يافته است
و ) رض(و ام فضل همسر حضرت عباس ) ص(ي ام المؤمنين ميمونه همسر رسول االله كه خواهران مادري و

و سلمي دختر عميس همسر شداد بن ) رض(خواهران پدري وي زينب دختر عميس همسر حضرت حمزه
از اسماء . مي باشند، و براي ايشان گفته مي شد كه بهترين زنها به اساس دامادان شان هستند) رض(هاد
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ر بن خطاب، عبداالله بن عباس، عبداالله بن جعفر، عبداالله بن شداد بن هاد، عبيد بن رفاعه، دختر عميس عم
قاسم بن محمد، عروه بن زبير، سعيد بن مسيب، ابوبكر بن عبدالرحمن، مجاهد، عطاء بن ابي رباح، ابوزيد 

  )7.(وايت نموده اندمدني، عبداالله بن باباه، قيس بن ابي حازم، شعبي و فاطمه دختر حسين بن علي حديث ر
اسماء دختر عميس بن معد خثعمي دريا نورد : عبدالرحمن مصطفاوي صاحب كتاب اعلام النساء مي نويسد   

بوده، و يكي از زنان بزرگوار صحابيه مي ) ص(حبشيه خواهر مادري ام المومنين ميمونه همسر رسول االله
به دارالارقم در مكه ) ص(ده، و قبل از دخول رسول االلهباشد، كه دو هجرت انجام داده، و به دو قبله نماز خوان

بوده، و به همراي شوهرش به ) رض(نامبرده در اول همسر حضرت جعفر بن ابي طالب. اسلام آورده است
سرزمين حبشه هجرت نموده، و براي او سه پسر به نام هاي عبداالله، محمد و عوف آورده است، و بعد از 

در سال هشتم هجري قمري در غزوه موته با حضرت ابوبكر  )رض(شهادت حضرت جعفر طيار
ازدواج نمود، كه براي او محمد بن ابوبكر را آورد، و بعد از آن كه حضرت ابوبكر ) رض(صديق
به همسري گرفت، كه از آن ها يحيي و ) رض(وفات يافت، او را حضرت علي بن ابي طالب) رض(صديق

اء دختر عميس زني حكيم و عاقل بود، و در صبر و مقاومت اسم. عون پسران حضرت علي زاده شده اند
مردم او را مثل مي زدند، چنان كه وقتي خبر مرگ فرزندش محمد بن ابوبكر از مصر رسيد، در مسجد خانه 

موصوفه . اي خود اقامت گزيد، و چنان خشم گلويش را فرو برد، تا آن كه از پستان هاي او خون جاري شد
  )7.(روايت كرده است) ص(رسول االله احاديث زيادي را از

اسماء دختر عميس بن معد بن حارث بن تيم بن كعب : ابن عبدالبر قرطبي در كتاب الاستيعاب مي نويسد    
بن مالك بن قحافه بن عامر بن ربيعه بن عامر بن معاويه بن زيد بن مالك بن بشر بن وهب االله بن شهران بن 

سماء دختر عميس بن مالك بن ا: عفرس بن خلف بن اقبل بوده، و بعضي نيز نسب وي را چنين گفته اند
نعمان بن كعب بن مالك بن قحافه بن عامر بن زيد بن بشر بن وهب االله خثعميه از قبيله خثعم و مادرش هند 

اسماء خواهر مادري ام المؤمنين ميمونه همسر پيامبر . دختر عوف بن زهير بن حارث بن كنانه مي باشد
و سلامه خثعميه مي باشد، و ايشان ده و يا نه خواهر  ، سلمي)رض(، ام فضل همسر حضرت عباس)ص(اسلام

بود، و به همراه ) رض(اسماء در اول همسر جعفر بن ابي طالب. مادري و شش خواهر پدر مادري بودند
شوهرش به سرزمين حبشه مهاجرت كرد، و در آن جا محمد، عبداالله و عون از وي متولد گرديدند، و بعداً به 

با ) رض(در جنگ مؤته حضرت ابوبكر صديق) رض(از شهادت حضرت جعفر طيار مدينه مهاجر شد، و بعد
با ) رض(وي ازدواج كرد، و از وي محمد بن ابوبكر متولد گرديد، و بعد از وفات حضرت ابوبكر صديق

وي مادر عون بن : ابن كلبي مي گويد. ازدواج كرد، كه يحيي بن علي از وي زاده شد) رض(حضرت علي
اسماء دختر عميس خثعميه در اول همسر حمزه بن : بعضي از مؤرخين آورده اند. ستعلي نيز بوده ا

از اسماء متولد گرديده است، ) رض(االله يا امامه براي حمزه هبوده، و از وي دختري بنام ام) رض(عبدالمطلب
كه از وي  او را شداد بن هاد ليثي عتواري هم پيمان بني هاشم به نكاح گرفت،) رض(و بعد از شهادت حمزه
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اما . به نكاح گرفته است) رض(عبداالله و عبدالرحمن پسران شداد متولد شدند، و بعداً او را جعفر بن ابي طالب
آن كه او را حمزه و بعداً شداد به نكاح گرفت سلمي دختر عميس خواهر اسماء : قاطبه مؤرخين گفته اند

به از جمله حضرت عمر فاروق، ابوموسي اشعري از اسماء دختر عميس جماعتي از صحا. بوده، نه خود اسماء
  )12.(و پسر اسماء عبداالله بن جعفر بن ابي طالب حديث روايت نموده اند

اسماء دختر عميس خثعميه از : علامه دهخدا در لغت نامه اش به نقل از قاموس اعلام تركي مي نويسد   
بوده، كه با او به حبشه هجرت كرده ) رض(جمله زنان صحابيه مي باشد، شوهر اول وي جعفر بن ابي طالب 

و بعد از آن با حضرت ) رض(با حضرت ابوبكر صديق) رض(است، و بعد از شهادت حضرت جعفر طيار
عبداالله، محمد و عون از حضرت جعفر طيار، محمد : ازدواج نمود، وي شش فرزند داشت) رض(علي مرتضي 

از نامبرده حضرت عمر فاروق، ابو . علي مرتضياز حضرت ابوبكرصديق و يحيي و محمد اصغر از حضرت 
حديث ) ص(موسي اشعري، عبداالله ابن عباس و پسرش عبداالله ابن جعفر و تعدادي ديگر از اصحاب رسول االله

اين زن نه خواهر داشت، كه ام المؤمنين ميمونه و ام الفضل همسر حضرت عباس از جمله . روايت نموده اند
  )13.(آن ها مي باشد

خبر ) رض(زماني كه از كشته شدن جعفر بن ابي طالب) ص(پيامبر اسلام: النبي آمده است سيرةكتاب  در    
رفتند، و ديدند، كه او از خمير كردن آرد و شستشوي ) رض(شدند، نزد اسماء بنت عميس زوجه جعفر طيار

حضرت . ن ها را آوردچون آ. فرزندان جعفر را نزدم بيار: فرزندان خود فارغ نشسته است، برايش فرمودند
آن ها را بوسيدند، و اشك در حدقه چشمان شان حلقه بست، و مرواريد وار به گريبان ) ص(پيامبر اسلام
اسماء درك كرد، كه به جعفر ضرر و آسيبي رسيده است، و به بسيار اضطراب و پريشاني . شان چكيد

ارانش خبري به شما رسيده است؟ پيامبر پدر و مادرم قربان شما، آيا از جعفر و ي! اي رسول خدا: پرسيد
بعد . و اشك فواره وار از چشمان مبارك شان ريخت. همين امروز كشته شده است: فرمودند) ص(اسلام

اسماء گريه پر سوزي سر داد، و به آواز بلند گريه كرد، كه زن هاي همسايه به گردش جمع شدند، و با وي 
حزين و غمگين از خانه بر آمدند، و روانه خانه خود شدند، و ) ص(به گريستن آغاز كردند، و پيغمبر اسلام

غافل مشويد، و خوردني براي شان تهيه كنيد، ) رض(از اهل بيت و فاميل جعفر: به خانواده خود دستور دادند
  )9.(كه آن ها مشغول ماتم خود هستند

وز فتح خيبر جعفر بن ابي در ر: الاحباب مستور است روضةدر : صاحب تاريخ حبيب السير مي نويسد   
و زوجه وي اسماء دختر عميس و شش نفر از اشعريين كه ابو موسي نيز از آن جمله بود، از ) رض(طالب

از اسماء دختر عميس مروي است، كه : و نيز آمده است. رسيدند) ص(جانب حبشه به ملازمت خيرالبشر
ده، بر كوه و هامون تافت، به مسابه كه لمعان بعد از آن كه آفتاب غائب شده بود، ديدم كه طلوع نمو: گفت

خورشيد را طوائف برايا براي العين ديدند، و علي كرم االله وجهه نماز ديگر بگذارد، و اين معني داخل 
و نيز از اسماء دختر عميس زوجه . معجزات نبوي و موجب افتخار و مباهات جناب مرتضوي گشت
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به ) ص(به مدينه رسيد، خيرالبشر) رض(خبر واقعه جعفر  در روزي كه: مروي است، كه گفت) رض(جعفر
خانه ما آمدند، و اولاد جعفر يعني محمد و عبداالله را طلبيده، و هر دو را ببوسيدند، و ببوئيدند، و من آثار 

مگر خبري از جعفر به شما ! يا رسول االله: مشاهده نموده، گفتم) ص(ملال را در ناحيه حال آن حضرت
شهادت يافت، و جمعي از ياران كه با او بودند، نيز ) رض(آري، برادر و ابن عم من جعفر: درسيده؟ فرمودن
سيد . كه چون اين سخن شنيدم، بر خواستم، و آغاز گريه و افغان كردم: اسماء گويد. شهيد شده اند

) رض(اطمهآنگاه به خانه ف. هذيان و ناشائسته مگوي، و دست بر سينه مزن! اي اسماء: فرمودند) ص(عالم
زياد شده، ) رض(از گريه فاطمه زهرا) ص(رفته ديدند، كه در فراق جعفر مي گريد، و الم خاطر خيرالبشر

و بعد از آن . اگر گرينده بگريد، بايد كه بر مثل جعفر گريه كند: ترجمه.) جَعفَر فلیبکِ الباPیة مNِلMلىََ ( :فرمودند
ايشان به مراسم تعزيت اشتغال دارند، و اين قاعده كه از جهت آل جعفر طعامي مرتب سازيد، كه : گفتند

در سال : و نيز آمده است. براي مصيبت زده گان طعام فرستند، از آن روز در ميان مردم مدينه پيدا شده است
و ديگر مسلمانان روانه مراسم حج بودند، در اثناء راه از ) ص(دهم هجري در  هنگامي كه حضرت رسول االله

بود، پسري متولد گرديد، و به محمد ) رض(عميس كه در آن زمان منكوحه ابوبكر صديق اسماء دختر
غسل كن، و : موسوم شد، اسماء از حضرت مصطفي استفسار كرد، كه با احرام چه كنم؟ آن حضرت فرمودند

ميمونه و  اسماء دختر عميس خواهر مادري ام المؤمنين. لجام ببند، و بر احرام خود ثابت باش، و تلبيه ميگوي
ام فضل زوجه حضرت عباس و خواهر پدر مادري زينب دختر عميس و زوجه حضرت حمزه سيدالشهداء و 

را بعد از وفات اسماء دختر ) ص(ام كلثوم دختر رسول االله. سلمي دختر عميس زوجه شداد بن هاد بود
 طمةدر وقت وفات فااسماء دختر عميس . عميس، صفيه دختر عبدالمطلب و ام عطيه انصاريه غسل دادند

اسماء دختر عميس براي . را بعد از وفات غسل داده، و كفن نمود) رض(الزهرا حاضر بود، و حضرت فاطمه
  )10.(حضرت علي مرتضي نيز دو فرزند به نام هاي يحيي و عون آورد

بود، اسماء دختر عميس خثعمي كه زن جعفر و مادر همه فرزندانش : صاحب تاريخ يعقوبي مي نويسد     
أيَنَ ! يا أسَماء( :در حالي كه دست من در خمير بود، بر من در آمدند، و گفتند) ص(رسول خدا: گفت

آوردم، ) ص(فرزندانت كجايند؟ پس عبداالله، محمد و عون را پيش آن حضرت! اي اسماء :ترجمه) ولدَك؟
دست بر سر آن ها كشيدند، و و همه شان را در كنار خويش نشانيدند، و آن ها را در آغوش گرفتند، و 

چرا با فرزندانم چنين رفتار ! پدر و مادرم فداي شما باد، اي رسول خدا: ديده گانشان به اشك آمد، پس گفتم
پس گريه بر اوشان غالب . مي كنيد، كه با يتيمان انجام مي دهيد؟ شايد شما را از جعفر خبري رسيده است

و فاطمه . واجعفرا: پس فرياد زدم.  خداي جعفر را رحمت كند: ترجمه) .رحم االلهُ جعفَرا: ( شد، و گفتند
پس . اي واي پسر عمويم: ترجمه. وا ابن عماه: دختر رسول خدا آواز مرا شنيد، و در حالي كه فرياد مي زد

در حالي كه رداي خود را مي كشيدند، و بي اختيار اشك مي ريختند، بيرون رفتند، و مي ) ص(رسول خدا
يا : ( سپس گفتند. زنان گريه كننده بايد بر جعفر گريه كنند: ترجمه.) علي جعفر فلتبك البوالي(: گفتند
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براي خانواده جعفر خوراكي فراهم ساز، ! اي فاطمه: ترجمه.) اصنعي لعيال جعفر طعاما فانهم في شغل! هفاطم
و اين در ميان بني هاشم سه روز براي آن ها خوراك تهيه كرد، ) رض(پس فاطمه. كه آن ها گرفتارند

ازدواج ) رض(با حضرت ابوبكر صديق) رض(اسماء دختر عميس بعد از شهادت جعفر طيار. معمول شد
 )رض(ابوبكر. خانه اسماء دختر عميس در مدينه بود) رض(كرد، و در زمان خلافت حضرت ابوبكر صديق

غسل داد، و شبانه به خاك  همسرش اسماء دختر عميس را وصيت كرد، كه او را غسل دهد، پس او را
در زمان خلافتش براي هر يك از زنان هجرت كننده از جمله اسماء ) رض(حضرت عمر فاروق. سپرده شد

بعد از وفات حضرت ابوبكر صديق حضرت علي مرتضي اسماء . دختر عميس دو هزار درهم مقرر داشت
ر و يحيي فرزندان علي ابن ابي طالب دختر عميس خثعمي را به نكاح گرفت، وي مادر فرزندانش عثمان اصغ

  ) 11.(مي باشد
دختر رسول ) رض(در غسل دادن ام كلثوم) رض(اسماء دختر عميس: در تاريخ طبري آمده است    
اسماء . را اسماء دختر عميس و حضرت علي غسل دادند) رض(اشتراك داشت، و حضرت فاطمه) ص(خدا

از آبريزگاه ) رض(ابوبكر: ابوالسفر گويد. مرا غسل بدهتو : به من گفت) رض(ابوبكر: دختر عميس گويد
آيا كسي : گفت) رض(در آمد، اسماء دختر عميس وي را گرفته بود، و دستان اسماء خال كوبي بود، ابوبكر

در باره اين كار سخت دقت كردم، و خلافت را به ! را كه خليفه شما مي كنم، مورد رضاي شما است؟ بخدا
حضرت علي اسماء دختر . ر بن خطاب را خليفه شما كردم، بشنويد، و اطاعت كنيدخويشاوندم ندادم، عم

عميس خثعمي را به زني گرفت، كه به گفتة هشام بن محمد، يحيي و محمد اصغر را براي وي آورد، چنان 
  )14.(دنباله نداشتند: كه هم او گويد

را كه در ماه رمضان سال يازدهم هجري ) رض(الزهراطمةفا: حمداالله مستوفي در تاريخ گزيده مي نويسد   
در گذشت  مرتضي علي و اسماء بنت عميس زن ابوبكر ) ص(قمري كه بعد از شش ماه از وفات رسول االله

  )15.(صديق غسل دادند
حضرت عمر فاروق در هنگام خلافتش براي بانواني كه : در كتاب طبقات محمد ابن سعد آمده است    

  )5.(اليانه معين ساخت، براي اسماء دختر عميس هم هزار درهم مقرر داشتهجرت كرده بودند، مقرري س
و منهن Zاجرة الهجرتين، و مصلیة : الاوليا در توصيف اسماء دختر عميس چنين گفته است  لیةصاحب كتاب     

عقد Mليها جعفرالطیار، و pلف Mليها بعده الصدیق  القjلتين اسماء ب?ت عم>س الخثعمیه، المعروف dلبحریة الح�شbیه، الیفة الن`ائب، و Pريمة الحبائب،

اسماء دختر عميس از جمله زنان بزرگوار صحابيه أي است : ترجمه. سابق sخuار، و مات عنها الوصى Mلى سbیدrsرار
كه مهاجر دو هجرت يعني به حبشه و مدينه، نماز گزار دو قبيله يعني به طرف بيت المقدس و كعبه، دارنده 

بزرگواري دوست داشتني بود كه در اول او را جعفر طيار به نكاح گرفت و بعد صديق بر گزيده نجابت و 
  ) 16(.سابقه دار با او ازدواج كرد و بعد وصي سيد ابرار كه همسرش بود در آغوش او درگذشت
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المومنين  اسماء دختر عميس خثعمي خواهر مادري ام: تهذيب التهذيب آمده است در كتاب     
و ) رض(بود، و بعد با ابوبكر صديق) رض(بوده است، او در اول همسر جعفر بن ابي طالب) رض(هميمون

) ص(وي از رسول االله. كه از هر سه ايشان اولاد داشت ،ازدواج كرد) رض(بعد از او با علي بن ابي طالب
كر و خواهرزاده اش حديث روايت نموده، و از او پسرش عبداالله بن جعفر و نواسه اش قاسم بن محمد بن ابوب

عبداالله بن عباس و خواهرزاده ديگرش عبداالله بن شداد بن هاد و نواسه اش ام عون دختر محمد بن جعفر و 
  ) 17.(سعيد بن مسيب و فاطمه دختر علي و ابو يزيد مدني و ديگران روايت نموده اند

حضرت عمر : است و ابن حجر عسقلاني گفته. وي به حبشه هجرت نمود: ابن اسحاق مي گويد   
نامبرده زماني كه خبر شهادت فرزندش محمد بن . از وي در باره تعبير خواب سوال مي نمود) رض(فاروق

و ابو برده . ابوبكر بوي رسيد در مسجد نشست و چنان گلويش را بغض گرفت تا اين كه خون استفراغ نمود
فضيلت مهاجرت به حبشه سوال نموده،  در باره) ص(پسر ابو موسي از او حديثي را كه وي از رسول االله

  ) 17.(روايت كرده است
أسماء دختر عميس بن معد بن تيم بن حارث خثعمي از جمله : خيرالدين زركلي در كتاب اعلام مي نويسد    

به دارالارقم ) ص(زنان صحابيه بوده، و زني صاحب منزلت مي باشد، او در مكه قبل از دخول رسول االله
به سرزمين حبشه هجرت نمود، و براي جعفر از ) رض(ه همراه شوهرش جعفر بن أبي طالبمسلمان شد، و ب

او عبداالله، محمد و عوف متولد گرديدند و بعد از شهادت جعفر در غزوه مؤته در سال هشتم هجري او را 
فرزندش محمد را بدنيا آورد ) رض(به نكاح گرفت، و او براي حضرت ابوبكر) رض(حضرت ابوبكر صديق

ازدواج نمود، كه يحيي و عون از ) رض(با حضرت علي مرتضي) رض(و بعد از وفات حضرت ابوبكر صديق
أسماء دختر عميس را ابونعيم . در گذشت) رض(او متولد گرديدند و موصوفه بعد از وفات حضرت علي

  )18.(مهاجر هجرتين و مصلي قبلتين خوانده است
از اسماء دختر عميس حديثي را راجع به مهاجرت وي به  امام محمد بن إسماعيل بخاري در صحيحش    

محمد بن علاء از ابو اسامه و او از بريد بن عبداالله و او از ابو  :حبشه روايت نموده، كه شرح آن چنين است
از مكه به سوي ) ( ص(خبر بر آمدن پيامبر اسلام: روايت نموده، كه گفت) رض(برده و او از ابو موسي 

من و دو برادر . راهي شديم) ص(ما به سوي آن حضرت. رسيد، در حالي كه ما در يمن بوديمبه ما ) مدينه 
با چندين : گفت - يا ابو موسي  - يكي ابو برده و ديگر ابورهم بود. من بوديم، و من كوچك ترين شان بودم

ي سوار شديم و در كشت. پنجاه و دو نفر از قوم خود برآمديم: يا گفت. در پنجاه و سه نفر: يا گفت. نفر
ملاقات كرديم، و با وي در ) رض(در آن جا با جعفر بن ابي طالب. كشتي ما را در حبشه نزد نجاشي آورد

آن گاه كه خيبر را فتح كردند ) ص(نزد پيامبر اسلام) به مدينه( حبشه اقامت گزيديم، تا آن كه همگي ما
ما نسبت به شما در هجرت پيشي گرفته : ندآمديم، و بودند مردمي چند كه به ما يعني اهل كشتي مي گفت

وي . در زمره كساني بود، كه با ما آمده بود) كه با همسر خود جعفر بن ابي طالب(ايم، و اسماء دختر عميس
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ام المؤمنين ) دختر خود(نزد) رض(رفت، در آن هنگام حضرت عمر) ص(به ديدن حفصه همسر پيامبر اسلام
: او كيست؟ گفت: چون اسماء را ديد گفت) رض(عمر. بود) رض(رفت، و اسماء نزد حفصه) رض(حفصه

: آيا وي حبشيه است؟ آيا وي دريا نورد است؟ اسماء گفت: گفت) رض(عمر. اسماء بنت عميس است
نسبت به شما ) ص(ما در هجرت بر شما پيشي گرفته ايم، و ما به رسول االله : گفت) رض(عمر. آري

وقتي كه شما با رسول ! به خدا سوگند. هرگز چنين نيست: تاسماء خشمگين شد، و گف. سزاوارتريم
گرسنه هاي شما را غذا مي دادند، و نادانان شما را پند و اندرز مي دادند، ) ص(بوديد، آن حضرت) ص(االله

دور افتاده نفرت انگيز حبشه به سر مي برديم، و همه آن به خاطر  -يا در سرزمين-در حالي كه ما در شهر
كه نه غذاي خواهم خورد، و نه نوشيدني خواهم نوشيد، تا آن گاه كه ! و بود، و به خدا سوگندخدا و رسول ا

در آن جا ما آزار داده مي شديم، و ترسانده مي شديم، و من . ياد آور شوم) ص(آنچه را گفتي، به رسول االله
كه دروغ نخواهم ! گندبه خدا سو. و از ايشان خواهم پرسيد. ياد خواهم كرد) ص(آن را به پيامبر اسلام

) ص(آن گاه كه پيامبر اسلام. گفت، و منحرف نمي شوم، و نه چيزي بر آن كم و نه زياد خواهم كرد
.) فمَا قلُت لَه(: فرمودند) ص(آن حضرت. همانا عمر چنين و چنان گفت! اي پيامبر خدا: اسماء گفت. آمدند

لَ>سَ ب�zِحَق# بيِ مِ'كمُ، وَ wَُ وَ ,�صحَابِهِ هجِرَةٌ (: فرمودند. چنان گفتم به او چنين و: تو به او چه گفتي؟ اسماء گفت: ترجمه

فuِنةَِ  –وَاِ دَةٌ، وَ لكمَُ ��نتمُ  به من نسبت به شما سزاوارتر نيست، براي وي و ) رض(او عمر: ترجمه) .هجِرََ�نِ  –ٔ�هلَ الس#
) پس از آن. ( دو هجرت است) پاداش( -نكشتي نشينا -يك هجرت است، و براي شما) پاداش( ياران وي

همانا ديدم كه ابو موسي و كشتي نشينان گروه گروه نزد من مي آمدند، و از اين حديث : اسماء گفته است
كه در باره ايشان گفته بودند، در جهان چيزي ) ص(مي پرسيدند، و براي ايشان از اين فرموده پيامبر اسلام

من ابو موسي را ديدم، كه از من مي خواست، : اسماء گفت: بو برده گفتا. مسرت بخش تر و والا تر نبود
  )20.(اين حديث را براي وي بار ديگر و بار ديگر تكرار كنم

اسماء دختر عميس افتخار يافت دو بار در راه خدا هجرت : در كتاب اسوه هاي راستين چنين آمده است    
زناني بود، كه به دين مبين اسلام شرفياب گرديد، او قبل  دختر عميس از زمره اي اولين) رض(اسماء. نمايد

از اين كه مسلمانان در دار ارقم جمع شوند، و در آن جا به مسائل ديني خويش بپردازند، به همراه همسرش 
آن دو نيز هم چون عده اي زيادي از مسلمانان مجبور به . اسلام آورد) جعفر طيار(جعفربن ابي طالب

پس از چندي رسول . رديدند، و تا مدت ها در آن جا دور از موطن خود باقي ماندندمهاجرت به حبشه گ
) ص(دستور فرمودند، مهاجرين از حبشه به مدينه باز گردند، مسلمانان پيرو دستور پيامبر اسلام) ص(خدا

فق مو) ص(عازم مدينه شدند و در آن ميان اسماء و همسرش درست زماني به مدينه رسيدند، كه رسول خدا
  . شده بودند، خيبر را فتح و بر قوم يهود پيروز آيند

( آنها را) ص(دختر عميس از جمله أي چهار زني است كه رسول خدا) رض(لازم به ذكر است، كه اسماء
دختر حارث ) رض(ام المؤمنين ميمونه –اول : بزرگواراني چون. خواهران مومن ناميدند) اخوات المومنات
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همسر عباس بن عبدالمطلب كه نام اصلي او لبابه دختر ) رض(ام فضل -- دوم ). ص(همسر رسول خدا 
دختر ) رض(اسماء –سوم . اسلام آورد) رض(حارث بود، و اولين زني بود كه بعد از ام المومنين خديجه

زه سيدالشهداء كه مادرهر چهار تن آن ها دخترعميس همسر حضرت حم) رض(سلمي -- چهارم . عميس
به ايمان آن ها گواهي دادند، و آن ها را خواهران ) ص(هند دختر عوف بود، و به همين دليل رسول خدا 

بر ايمان او گواهي )ص(از جمله زناني است كه رسول خدا) رض(اسماء. ناميدند) اخوات المومنات(مؤمنه
  . سر بلندش كرده است داده اند، و اسلام بدو عزت بخشيده و

اين دلاور زن تاريخ تا پاي جان به اسلام وفا دار ماند و با تمام وجود به دفاع از كيان و فرامين اسلامي 
رفته بود، و در همان زمان كه او در خانه ) رض(دختر عمر فاروق) رض(او روزي به ديدن حفصه. پرداخت

اين زن كيست؟ ! دخترم: دن او سوال كرداز راه رسيد، و با دي) رض(حضور داشت، عمر فاروق
اين همان زن حبشيه است؟ : پرسيد) رض(عمر. دختر عميس است) رض(او اسماء: پاسخ گفت) رض(حفصه

آري، من : گفت) رض(اسماء). مراد هجرت به حبشه است( اين همان زني است كه آن سوي دريا رفته؟ 
بر خورداريم، زيرا ) ص(نسبت به شما نزد رسول خدا ما از اعتبار بيشتري: فرمود) رض(عمر!همان حبشيه ام

  .  پرداختيم، و در اين امر مهم بر شما سبقت جستيم) ص(ما به هجرت با آن حضرت
او فكر مي كرد . به فكر فرو رفت، و غم و اندوه سراسر وجود او را گرفت) رض(اسماء به اين سخن عمر

ين كساني بوده، كه اسلام آورده، و از اولين كساني چطور چنين چيزي ممكن است، در حالي كه او از اول
خلاصه . نيز بر ايمان او گواهي داده اند) ص(بوده، كه به حبشه هجرت كرده است، علاوه بر اين رسول خدا

بر او ناگوار ) رض(اين كه با توجه به موقعيت ويژه اي كه او بعد از قبول اسلام پيدا كرده بود، سخنان عمر
. آنچه گفتي حقيقت ندارد! به خداي سوگند! اي عمر: با نا راحتي گفت) رض(اسماء. ل بودو غير قابل قبو

بوديد، و از فيوضات ايشان بر خوردار مي شديد؟ مگر ) ص(مگر نه اين است كه شما در معيت رسول خدا
كت و شما را از هر جهت تامين مي نمودند، و با پند و اندرز شما را از هلا) ص(نه اين كه رسول خدا

گمراهي نجات مي دادند؟ حال چطور ممكن است، ما كه از تمام اين نعمت ها آن هم در دياري دور افتاده 
بدان كه به ! اي عمر! و غريب محروم بوده ايم، از مقام و منزلتي كمتري نسبت به شما بر خوردار باشيم

خ آن را از ايشان دريافت نكنم، عرضه ندارم، و پاس) ص(كه تا اين سخن تو را به رسول خدا! خداي سوگند
) ص(مطمئن باش كه تمام سخنان تو را بدون كم و كاست به آن حضرت. دست به سياه و سفيد نخواهم زد

) ص(منتظر ماند، تا رسول خدا ) رض(حفصه) ام المومنين(او هم چنان در خانه اي . گزارش خواهم كرد
افتاد، شتابان به سوي آن ) ص(رسول خدا به) رض(تشريف فرما شدند، به محض اين كه چشم اسماء

ادعا مي كند، چون آنان زود تر از ما هجرت كرده اند، ) رض(عمر! اي رسول خدا: بزرگوار رفته سوال كرد
نسبت به ما از جايگاه و منزلت والاتري نزد شما بر خوردارند، شما در اين زمينه چه مي فرمائيد؟ آن 

بازگو ) ص(به او داده اي؟ آنچه او گفته بود را براي رسول خدا تو خود چه پاسخي: فرمودند) ص(حضرت
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شما دو بار هجرت كرده ايد، يك بار به حبشه و بار ديگر به ! اي اسماء :فرمودند) ص(رسول خدا. كرد
مدينه، در حالي كه عمر و هم رديفان او يك بار بيش تر هجرت نكرده اند، بنابر اين هر چند آن ها در 

او با اين سخن آرام گرفت، . بقت جسته اند، شما با يك هجرت بيشتر بر آنان برتري داريدهجرت بر شما س
و انگار كه كوهي از مصائب از دوش او برداشته شد، و وقتي فهميد كه از چنين جايگاهي نزد رسول 

د در بر خوردار است، شادي و سرور تمام وجود او را فرا گرفت، و شتابان به طرف هم سفران خو) ص(خدا
همسفران آن بزرگ . فرموده بودند، بشارت داد) ص(هجرت به حبشه شتافت، و آنان را به آنچه رسول خدا

بانو با شنيدن اين خبر خوشحال شدند، و براي اطمينان نزد او مي رفتند، و از او مي خواستند، تا اصل مطلب 
موسوم شدند، و پيام آور وحي بر ) رتيناصحاب الهج( خوشا به سعادت آناني كه به. را براي آنان بازگو كند
  )21.(برتري آنان گواهي داد

ابن : الصحابه حديثي را به نقل از اسماء بنت عميس آورده، كه شرح آن چنين است حuاةصاحب كتاب     
وقتي امري نازل مي شد، و اندوه ) ص(روايت نموده، كه بر رسول خدا ) رض(جرير از اسماء بنت عميس

االلهُ، االلهُ ربي لاَ اشُرِك بِه (: رنج و دشواري نازل مي گرديد، مي گفتند) ص(ا بر آن حضرتشان مي داد، ي
و هم چنان نزد وي و . خداوند، خداوند پروردگار من است، به وي چيزي را شريك نمي آورم: ترجمه .)شَيئاً

ختند، كه آن ها را هنگام به  من كلماتي را آمو) ص(رسول خدا: ابن  ابي شيبه به اين لفظ روايت است
  )19....(دشواري بر زبان بياورم

اسماء بنت عميس، روز فتح خيبر با  شوهرش جعفر بن ابي : صاحب كتاب ناسخ التواريخ مي نويسد   
.) عفَرلَا أدَرِي بِأيَهما أَنَا أسُرُ بِفَتحِ خَيبر أمَ بِقدَومِ ج: ( فرمودند) ص(رسول خدا. از حبشه برسيد) رض(طالب

و او بعد از شهادت . نمي دانم كه به كدام يك از اين ها خوشحال تر هستم، فتح خيبر يا آمدن جعفر: ترجمه
) رض(در آمد، و محمد بن ابوبكر از او متولد شد، و بعد از ابوبكر) رض(به حباله نكاح ابوبكر) رض(جعفر
  ) 22.(با او عقد تزويج بست، و يحيي از او متولد شد) رض(علي
اسماء دختر عميس خثعمي : امام محمد بن حبان بستي خراساني در كتاب تقريب الثقات آورده است   

بود، و نامبرده از ) رض(بوده، و قبل از او همسر جعفر بن ابي طالب) رض(همسر حضرت ابوبكر صديق
  ) 2.(جمله زنان صحابيه است

ثعمي از جمله مهاجران اوليه بوده، و از وي اسماء دختر عميس خ: ذهبي در كتاب الكاشف نگاشته است    
پسرانش عبداالله و عون پسران جعفر و نواسه اش قاسم بن محمد حديث روايت نموده است، نامبرده بعد از 

  ) 1.(ازدواج كرد) رض(با حضرت علي مرتضي) رض(وفات حضرت ابوبكر صديق
بن معبد بن حارث خثعميه مكني به ام عبد از أسماء دختر عميس : در كتاب سير أعلام النبلاء آمده است      

به دارالأرقم مسلمان شد، و به ) ص(او قبل از دخول رسول االله: مي گويند. جمله مهاجرات اوليه بوده است
به سر زمين حبشه هجرت نمود، و در آن جا عبداالله، محمد و ) رض(همراه شوهرش حضرت جعفر طيار 
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د، أسماء وقتي در سال هفتم هجري به مدينه هجرت نمود و شوهرش عون پسران جعفر از وي متولد گرديدن
ازدواج كرد، و از وي محمد بن ابوبكر در ) رض(در غزوه مؤته به شهادت رسيد با حضرت ابوبكر صديق

) رض(به حج رفت و حضرت ابوبكر صديق) ص(الوداع با پيامبر اسلام حجةوقت احرام متولد گرديد، او در 
با حضرت علي بن أبي طالب ) رض(سل داد، موصوفه بعد از وفات حضرت ابوبكر صديقرا بعد از وفاتش غ

  ) 23.(ازدواج كرد) رض(
أسماء دختر عميس از حبشه : سفيان بن عيينه از إسماعيل و او از شعبي روايت نموده، كه گفته است     

. سبقت گرفتيم ما از از شما در هجرت! اي حبشيه: برايش گفت) رض(برگشت و حضرت عمر فاروق
گرسنه ) ص(بوديد، و آن حضرت) ص(راست گفتي، شما به همراه رسول االله! اي عمر: أسماء برايش گفت

گان شما را طعام مي دادند، و نادانان شما را نصيحت مي كردند، و ما بوديم كه از سرزمين خود رانده شده و 
أسماء به نزد رسول . مي گويم) ص(ل اهللاين مطلب را براي رسو! به خداوند سوگند. دور گرديده بوديم

ِ%لن#اسِ هجِرَةٌ وَاِ دَةٌ وَ لكمَُ ( :فرمودند) ص(رسول االله. گفت) ص(آمد و اين مطلب را براي آن حضرت) ص(خدا

  ) 23.(مردم را يك هجرت است، و شما را دو هجرت: ترجمه.) هجِرََ�نِ 
! يا رسول االله: أسماء دختر عميس گفت: موده، و مي گويدعبداالله بن نمير از أجلح و او از عامر روايت ن     

كذَب من يقُولُ ذلَك، (: فرمودند) ص(رسول االله. اين ها گمان مي كنند كه ما از جمله مهاجرين نمي باشيم
رتمُ إلَِياجه ي، واشرتمُ إلَِي النُّجاجرتََينِ، هجرةٌَ مكه چنين مي گويد،  دروغ مي گويد كسي: ترجمه.) لكَمُ ه

  ) 23.(شما را دو مرتبه هجرت بوده است، هجرت كرده ايد به سوي نجاشي، و هجرت كرده ايد به سوي من
اولين كسي كه اشاره به ساختن تابوت كرد، أسماء دختر عميس بود، زيرا در حبشه : شعبي مي گويد     

  ) 23.(ديده بود، كه مردم نصراني براي مرده گان تابوت مي سازند
وقتي جعفر بن : حكم بن عيينه از عبداالله بن شداد و او از أسماء دختر عميس روايت نموده، كه گفت     

سه : ترجمه.) تسَلِّي ثلَاَثاً، ثمُ أصَنعَي ما شئت(: فرمودند) ص(به شهادت رسيد، پيامبر اسلام) رض(أبي طالب
   )23.(روز آرام باش، و بعد هر آنچه مي خواهي بكن

نفاس ) رض(أسماء دختر عميس در ذي الحليفه به واسطه ولادت محمد بن أبي بكر: ابن مسيب مي گويد     
به او امر كرد، غسل كند، و براي حج ) رض(الوداع بودند، حضرت ابوبكر صديق حجةشد، و مسلمان ها عازم 

  ) 23.(تلبيه بگويد
أسماء در ذي الحليفه نفاس گرديد، : ت نموده، كه گفتثُوري از عبدالكريم و او از سعيد بن مسيب رواي     

. پرسان نمود) ص(مي خواست او را بر گرداند، اين موضوع را از رسول االله) رض(و حضرت ابوبكر صديق
امر كن او را كه غسل كند، و سپس محرم : ترجمه.) مرها فلَتغَسلَ، ثُم تَهِل باِلحج(: فرمودند) ص(رسول االله

  ) 23.(ز قاسم بن محمد نيز مانند همين حديث روايت شده استو ا. شود
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به همراه پدرم به نزد : يزيد از أبي خالد و او از قيس روايت نموده، كه گفت: ابن سعد مي گويد     
رفتم، او را ديدم كه مردي سفيد چهره بود، و خون از بدنش كم شده بود، و ) رض(حضرت ابوبكر صديق

و در روايتي خالد . دست او را أسماء گرفته داشت، و دست هاي أسماء را ديدم كه به حنا رنگ كرده بود
دور مي ) رض(طحان از إسماعيل و او از قيس اضافه نموده است، كه أسماء مگس ها را از حضرت ابوبكر

  ) 23.(ساخت
وصيت كرد، تا او را همسرش ) رض(حضرت ابوبكر صديق: سعد بن إبراهيم قاضي مدينه گفته است     

  ) 23.(أسماء غسل دهد
: مي گويند. را همسرش أسماء دختر عميس غسل داد) رض(حضرت ابوبكر صديق: قتاده مي گويد     

همسرش أسماء را سوگند داد، كه اگر روزه نفلي داشت آن را افطار كند،  تا ) رض(حضرت ابوبكر صديق
و آبي طلبيد، و آن كه قوت داشته باشد كه او را غسل دهد، و أسماء در آخر روز آن سوگند را بياد آورد، 

  ) 23.(امروز كاري ديگري را انجام نمي دهم، كه روزه را باطل كند! به خدا سوگند: آن را نوشيد، و گفت
را غسل ) رض(مالك از عبداالله بن ابوبكر روايت نموده، كه أسماء دختر عميس حضرت ابوبكر صديق     

من روزه دارم، و امروز روزي سرد است، آيا بر : داد، و بعد از مهاجراني كه در آن جا حضور داشتند، پرسيد
  ) 23.(نه: واجب است؟ گفتند) مس ميت(من غسل

براي افراد تعين ) رض(زماني كه حضرت عمر فاروق : ابو إسحاق از مصعب بن سعد روايت نموده است     
  ) 23.(حقوق نمود، براي أسماء دختر عميس نيز هزار درهم مقرري تعين كرد

با حضرت علي ) رض(أسماء دختر عميس بعد از مرگ حضرت ابوبكر صديق: گويدواقدي مي     
  ) 23.(ازدواج كرد، و براي او فرزنداني بنام هاي يحيي و عون آورد) رض(مرتضي

با أسماء دختر ) رض(وقتي حضرت علي : از عامر شنيدم، كه مي گفت: زكريا بن أبي زائده مي گويد     
سماء هر يك محمد بن أبي بكر و محمد بن جعفر تفاخر مي كردند، و مي عميس ازدواج كرد، فرزندان أ

به أسماء ) رض(حضرت علي مرتضي. من از تو بهترم، و پدر من از پدر تو برازنده تر بوده است: گفتند
. من در عرب جواني بهتر از جعفر و پيري بهتر از ابوبكر نديدم: أسماء گفت. بين آن ها قضاوت كن: گفت

. چيزي را باقي نگذاشتي و اگر غير از اين را مي گفتي بر تو خشمگين مي شدم: گفت) رض(حضرت علي
  ) 23.(آن سه نفري كه تو كمترين آنها هستي، از برگزيده گان مي باشند: أسماء گفت

هر كس : گفته است) رض(ابن عيينه از إسماعيل و او از قيس روايت نموده، كه حضرت علي مرتضي     
ناني كه آغوش گرم دارند بگويد، دروغ گفته است، و هيچ كس آغوشي گرم تر از أسماء دختر به شما از ز

  ) 23.(عميس ندارد
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از أسماء دختر عميس احاديثي در سنن أربعه روايت گرديده است، و از او پسرش عبداالله بن جعفر،      
. محمد و ديگران روايت كرده اندخواهر زاده اش عبداالله بن شداد، سعيد بن مسيب، عروه، شعبي، قاسم بن 

  ) 23.(زنده بود) رض(أسماء دختر عميس مدتي بعد از شهادت حضرت علي
أسماء دختر عميس قبل از دخول رسول : در كتاب اعلام النساء تاليف عمر رضا كحاله آمده است    
مراه شوهرش جعفر بن بيعت كرد، و سپس به ه) ص(به دارالأرقم مسلمان شد، و به همراه رسول االله) ص(االله

مرداني ! يا رسول االله: گفت) ص(أسماء براي رسول االله. بسوي سر زمين حبشه هجرت نمود) رض(أبي طالب
براي شما : فرمودند) ص(رسول االله. بر ما تفاخر مي كنند، و گمان دارند، كه ما از مهاجران اوليه نمي باشيم

. ود، كه ما در مكه مانديم، و بعد هجرت نموديماولين هجرت تان به سر زمين حبشه ب: دو هجرت است
احاديث أسماء : دارقطني مي گويد. شصت حديث روايت نموده است) ص(أسماء دختر عميس از رسول االله

  .دختر عميس را مسلم روايت نموده، اما تعداد آن احاديث را ذكر نكرده است
نواسه اش قاسم بن محمد بن ) رض(بي طالباز أسماء دختر عميس پسرانش عبداالله و عون پسران جعفر بن أ

أبي بكر، نواسه ديگرش أم عون دختر محمد بن جعفر، سعيد بن مسيب، عبيد بن رفاعه، ابو برده بن ابو 
موسي، فاطمه دختر علي بن أبي طالب، عبداالله بن عباس، عبداالله بن شداد، ابو زيد مدني، عمر بن خطاب، 

از أسماء دختر عميس در ) رض(حضرت عمر فاروق . يت كرده اندعروه بن زبير و ابو موسي حديث روا
بارة تعبير خواب سؤال مي كرد، و در اين باره چيز هائي از او نقل شده است، و نيز حضرت عمر 

 )24.(براي أسماء دختر عميس هزار درهم حقوق تعين نموده بود) رض(فاروق

 

  :منابع

چاپ  –هجري قمري  748بي عبداالله محمد بن أحمد ذهبي متوفي سال تاليف إمام أ 406الكاشف جزء سوم صفحه  -- 1
  .هجري قمري 1418چاپ اول سال  –لبنان  –دارالفكر بيروت 

 –هجري قمري  354تاليف إمام أبو حاتم محمد بن حبان بستي خراساني متوفي سال  215تقريب الثقات صفحه   --  2
  . هجري قمري 1428 سال –چاپ اول  –لبنان  –چاپ دارالمعرفه بيروت 

هجري قمري چاپ بيت  852تاليف امام احمد بن علي بن حجر عسقلاني متوفي سال 1633و 1632الاصابه صفحه  --  3 
  .الافكار الدوليه

تاليف عزالدين ابي الحسن علي بن محمد معروف به ابن اثير جزري متوفي 14و 13، 12اسدالغابه جلد هفتم صفحهُ --  4  
  .لبنان –هجري قمري چاپ دارالكتب العلميه بيروت  630سال 

چاپ اول  –لبنان  –بيروت  –الريان  مؤسسةچاپ  –تاليف محمد سعيد مبيض   44الي  38الصحابيات از صفحه تحيا -- 5
  .هجري قمري 1431سال 



 

١٩ 

 

  نيلانآ تاره تياس  1395 لمح 5 :رشن خيرات

تاليف محمد بن سعد كاتب  297الي صفحه 292و جلد هشتم از صفحه 257و  256طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه  -- 6
 –چاپ انتشارات فرهنگ و انديشه تهران  –ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني  –هجري قمري  230واقدي متوفي سال 

  .ريهجري قم 1374سال چاپ تابستان  –ايران 
تاليف احمد بن عبداالله بن احمد بن اسحاق بن مهران معروف به ابو نعيم  185و  184الصحابه جلد پنجم صفحه تمعرف -- 7

 1422سال چاپ  –چاپ اول  –لبنان  –بيروت  –چاپ دارالكتب العلميه  –هجري قمري  430متوفي سال  –اصفهاني 
  .هجري قمري

  20صفحهميلادي، دارالمعرفه بيروت لبنان  2002چاپ اول، سال صطفاوي اعلام النساء تأليف عبدالرحمن م --  8
مركز نشرات اسلامي صبور، چاپ دوم، سنبله : ناشر –رشاد ا تاليف شهيد مولانا محمد شاه 600النبي صفحهت سير -- 9

  چاپ مطبعه صنعتي احمد، كابل افغانستان، 1378
تاليف خواجه غياث الدين  584و  583، 465، 436، 435، 431، 428، 409، 381، 380حبيب السير جلد اول صفحه  -- 10

  .ايران –تهران  –چاپ انتشارات خيام  –ابن خواجه همام الدين معروف به خواند مير هروي 
تاليف احمد بن ابي يعقوب معروف   139و  41، 18، 1و جلد دوم صفحه 428و  427تاريخ يعقوبي جلد اول صفحه --  11

 –تهران  –ناشر انتشارات علمي فرهنگي  –هجري قمري مترجم محمد ابراهيم آيتي  284به ابن واضح يعقوبي متوفي سال 
  .هجري شمسي 1371سال  –چاپ ششم  –ايران 

چاپ  –بدالبر قرطبي تاليف ابي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن ع 348و  347الاستيعاب جلد چهارم صفحه -- 12
  .هجري قمري 1415سال  –چاپ اول  –لبنان  –بيروت  –دارالكتب العلميه 

ناشر موسسه  –تاليف علامه علي اكبر دهخدا 17454و جلد يازدهم صفحه  1247لغت نامه دهخدا جلد دوم صفحه -- 13
  .هجري شمسي 1377سال  –چاپ دوم  –ايران  –انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 

تاليف محمد بن جرير طبري  2696و جلد ششم صفحه  1571، 1564، 1368، 1254تاريخ طبري جلد چهارم صفحه  -- 14
سال چاپ  –چاپ سوم  –ايران  –تهران  –نشر اساطير  –مترجم ابوالقاسم پاينده  –هجري قمري  310متوفي سال 

  . هجري شمسي 1362زمستان 
تاليف حمداالله بن ابي بكر بن احمد بن نصر مستوفي قزويني متوفي سال 139 تاريخ گزيده حمداالله مستوفي صفحه -- 15

  .هجري شمسي 1361تاريخ چاپ ماه اسفند سال  –ايران  –تهران  –ناشر موسسه دنياي كتاب  –هجري قمري  750
چاپ موسسه مكتب  –هجري قمري  430تاليف حافظ ابو نعيم اصفهاني متوفي سال  288ء جلد اول صفحه sولیاة لی --  16

  .هجري قمري 1419چاپ اول سال  –الاسلامي 
تاليف امام شهاب الدين احمد بن علي مشهور به ابن حجر عسقلاني متوفي  503تهذيب التهذيب جلد ششم صفحه  --  17

  . هجري قمري 1417چاپ اول سال  –لبنان  –بيروت  – فةچاپ دارالمعر –هجري قمري  852سال 
چاپ  –لبنان  –بيروت  –چاپ دارالعلم للملايين  –تاليف خيرالدين زركلي  306جلد اول صفحه  أعلام زركلي -- 18

  .ميلادي 200پانزدهم سال 
 –هجري قمري  1384تاليف علامه شيخ محمد يوسف كاندهلوي متوفي سال  316الصحابه جلد پنجم صفحه  حuاة -- 19

  .ايران –تربت جام  –م احمد جام چاپ انتشارات شيخ الاسلا –مترجم مجيب الرحمن رحيمي 



 

٢٠ 

 

  نيلانآ تاره تياس  1395 لمح 5 :رشن خيرات

تاليف امام محمد بن  4231و  4230حديث هاي شماره   567و   566، 565صحيح البخاري جلد چهارم صفحه   --  20
تربت جام  –چاپ اول  –چاپ انتشارات شيخ الاسلام احمد جام  –ترجمه فارسي عبدالعلي نور احراري  –اسماعيل بخاري 

  .ايران –
 – نشر احسان، چاپ اول عبدالصمد مرتضوي،: احمد الجدع، مترجم  :، نويسندههاي راستين براي زن مسلماناسوه   -- 21

  127الي صفحه 123از صفحه  ايران، –تهران 
 –هجري قمري  1297تاليف محمد تقي لسان الملك سپهر كاشاني متوفي سال  400ناسخ التواريخ جلد نهم صفحه  -- 22

  .هجري شمسي 1384سال  –چاپ اول  –ايران  –تهران  -چاپ انتشارات اساطير 
تاليف امام ابي عبداالله شمس الدين محمد بن احمد   1089و  1088سير أعلام النبلاء جزء اول حرف الف صفحه  -- 23

  .هجري قمري 1422چاپ اول سال  –لبنان  –بيروت  –چاپ موسسه دارالفكر  –هجري قمري  748ذهبي متوفي سال 
سوريه  –دمشق  –چاپ موسسه الرساله  85و  84أعلام النساء تاليف عمر رضا كحاله جزء اول حرف همزه صفحه  --  24
 .  هجري قمري 1379تاريخ چاپ سال  –


